
 
سؤال/جواب ۴: شبھھ ی تجلیّ داشتن خداوند متعال در نجاست ھا! 

 
سـؤال/ ۴: إذا كـان الله مـوجـوداً فـي كـل مـكان وزمـان، ومتجـلي فـي الـموجـودات، 

فكیف یمكن دفع شبھة وجوده وتجلیھ سبحانھ بالنسبة للنجاسات؟ 
  

پــرســش ۴: اگــر خــداونــد در هــمه ی مکان هــا و زمــان هــا مــوجــود اســت و در 
مـوجـودات تجـلّی دارد، چـطور می تـوان شـبهه ی وجـود داشـتن و تجـلّی او در نـجاسـات 

را پاسخ داد؟ 
 

الـجواب: یـجب مـعرفـة أن تجـلي الله فـي الـموجـودات لا یـعني أنـھ جـزء مـنھا، أو أنـھ 
فـیھا، بـل یـعني أنـھ لا یـقوم مـوجـود إلا بـاe، ولا یظھـر إلا بـنور الله، سـواء بـذلـك أقـرب 

أو أبعد الموجودات عنھ سبحانھ، والله لیس كمثلھ شيء. 
پـاسـخ: بـاید دانسـت این که خـداونـد در مـوجـودات تجـلّی دارد بـه این مـعنا نیست که 
او جـزئی از آن هـا یا درون آن هـا می بـاشـد، بلکه بـه این مـفهوم اسـت که مـوجـود، 
قـوامی نـدارد مـگر بـا خـداونـد و ظـهوری نـدارد مـگر بـا نـور خـدا، چـه نـزدیک تـرین 
مـوجـودات و چـه دورتـرین آن هـا نسـبت بـه خـدای سـبحان، و هیچ چیزی هـمانـند خـدا 

نیست. 
 

فــكون نــور الــشمس مــوجــوداً عــلى الأرض لا یــعني أن الــشمس مــوجــودة عــلى 
الأرض، وكـونـنا نـرى الأشـیاء عـلى الأرض بـنور الـشمس لا یـعني أن نـور الـشمس 
مسـتقر عـلى الأرض. بـلى، الـشمس متجـلیة فـي الأرض بـشكل أو بـآخـر، ومـؤثـرة 
بـالأرض بـشكل أو بـآخـر، مـع أن نـورھـا وتـأثـیرھـا یـسع الأرض وغـیرھـا، وإظـھار نـور 
الـشمس الـنجاسـة لـنا لـنراھـا بـأعـیننا لا یـعني أن نـور الـشمس تـنجس بـھا أو انـفعل 

بمسھا. 



این که نـور خـورشید بـر زمین مـوجـود اسـت بـه این مـعنا نیست که خـورشید روی 
زمین قـرار دارد؛ و این که مـا اشیای مـوجـود بـر روی زمین را بـا نـور خـورشید می بینیم 
بـه این مـفهوم نیست که نـور خـورشید بـر روی زمین قـرار گـرفـته اسـت بلکه خـورشید بـه 
شکل یا صـورتی در زمین متجـلّی گشـته و بـه نـحوی از آن جـا در زمین اثـرگـذار اسـت؛ 
بـا این که نـور و تـاثیر خـورشید، زمین و چیزهـای دیگر را دربـر می گیرد. این که نـور 
خـورشید بـاعـث شـود نـجاسـت بـرای مـا نـمودار گـردد تـا مـا بـا چـشمان خـود آن را ببینیم، 
بـه این مـفهوم نیست که نـور خـورشید بـا آن نـجس می شـود یا بـا لـمس کردن آن 

تغییری می کند. 
  

ولتوضیح الصورة أكثر أقول: 
إن الـموجـودات المخـلوقـة أمـا نـور مـشوب بـالـظلمة، وأمـا ظـلمة مـشوبـة بـالـنور، 
بحسـب الـغالـب عـلیھا ، الـظلمة أو الـنور. ولـكل مـوجـود مخـلوق مـقام ثـابـت لا یـتغیر، 
إلا الـمكلفین كـالإنـس والـجن فـلكل واحـد مـنھم الاخـتیار أن یـقترب مـن الـنور بـالـطاعـة 
e سـبحانـھ حـتى یـصبح نـوراً مـشوبـاً بـالـظلمة وكـلٌ بحسـبھ. أو أن یـقترب مـن الـظلمة 
بـمعصیة الله سـبحانـھ حـتى یـصبح ظـلمة مـشوبـة بـالـنور، وكـلٌ بحسـبھ. ویـتمیز الإنـسان 
بـأن لـھ قـابـلیة الارتـقاء فـي الـنور حـتى لا یـدانـیھ مـلك مـقرب ویـصبح فـوق الـملائـكة، 
وأیـضاً لـھ قـابـلیة الـتسافـل فـي الـظلمات حـتى لا یـدانـیھ إبـلیس (لـعنھ الله) وجـنده 

الأرجاس: ﴿لقَدَْ خَلقَْناَ الإْنْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ * ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفلََ سَافلِیِنَ﴾ ([96]). 
برای توضیح بیشتر می گویم: 

مـوجـوداتِ آفـریده شـده، یا نـور آمیخته بـا ظـلمت انـد و یا ظـلمت آمیخته بـا نـور، 
بـراسـاس این که کدام یک غـالـب بـاشـد: ظـلمت یا نـور. هـر مـوجـودِ مخـلوقی نیز مـقامی 
ثـابـت و بـدون تغییر دارد بـه جـز مکلّفین مـانـند انـس و جـن؛ هـر یک از این دو را چنین 
اختیاری هسـت که بـا فـرمـان بـرداری از خـداونـد سـبحان بـه نـور نـزدیک شـود تـا این که 
نـوری آمیخته بـا ظـلمت گـردد  ـهـر یک بـه فـراخـور حـال خـود ـ و یا بـه واسـطه ی 
مـخالـفت بـا خـدای سـبحان بـه ظـلمت نـزدیک گـردد تـا آن گـاه که ظلمتی مخـلوط بـا 



نـور گـردد  ـهـر یک بـه فـراخـور حـال خـود ـ. انـسان از این بـابـت تـمایز و تـفاوت دارد که 
می تـوانـد بـه حـدی در نـور ارتـقا یابـد که هیچ فـرشـته ی مـقرّبی بـه او نـزدیک نـشود و بـرتـر 
از فـرشـتگان گـردد و نیز این قـابلیت را دارد که در ظـلمات چـنان فـرو رود که حتی 
ابلیس (لـعنت الـله علیه) و لشکریان پلیدش نیز نـزدیک او نـگردنـد (و از آن هـا نیز 
پسـت تـر شـود): ﴿ که مـا آدمی را در نیکوتـرین اعـتدال بیافـریدیم * آن گـاه او را فـروتـر از 

همه ی فروتران گردانیدیم ﴾([97]) . 
 

ومـن الـمعلوم أنّ أرقـى مـوجـود مخـلوق فـي عـوالـم الـنور ھـو إنـسان، وھـو محـمد ، 
أو العقل الأول([98]). 

 مـشخص اسـت که مـترقّی تـرین مـوجـود مخـلوق در عـوالـم نـور، انـسان اسـت و او، 
حضرت محمد (ص) یا عقل اول می باشد.([99]) 

 
وأسـفل مـوجـود مخـلوق فـي عـوالـم الـظلمة ھـو أیـضاً إنـسان، وھـو الـثانـي، وھـو 

الجھل فقد أدبر ولم یقبل، كما في الحدیث عنھم  ([100]). 
و فـروتـرین مـوجـود مخـلوق در عـوالـم ظـلمت نیز انـسان اسـت؛ او هـمان دومی 
می بـاشـد، و طـبق حـدیثی که از مـعصومین (ع) نـقل شـده او جهـل اسـت که پشـت 

کرد و رو ننمود.([101]) 
 

ومـما تـقدم: فـإن بـكل مـعصیة یـتسافـل الإنـسان الـمؤمـن، بـل وبـكل الـتفاتـة إلـى الـدنـیا 
وغـفلة عـن الله یـنغمس فـي الـظلمة، ویـمس الـنجاسـة والـرجـس ونـار جـھنم، ولھـذا 
جـعل الـوضـوء والغسـل، وقـد ورد عـنھم : (إن الـمؤمـن لا یـنجس، ویـكفیھ فـي الـوضـوء 
مـثل الـدھـن) ([102])، مـما یـفھم مـنھ الـفطن أنّ الـدنـیا كـلھا نـجاسـة، وإنّ الـذي یـواقـعھا 
یـتنجس ، وإنـما أكـرم الله الـمؤمـن أنـھ لا یـتنجس بـكرامـة مـنھ سـبحانـھ وتـعالـى، وقـد 
صـرح أمـیر الـمؤمـنین (ع) أنّ: (الـدنـیا جـیفة وطـلابـھا كـلاب) ([103])، ووصـفھا (ع) 
بـأنـھا: (عـراق خـنزیـر فـي یـد مجـذوم) ([104])، ولا تـتوھـم أنّ عـلیاً (ع) یـبالـغ، بـل ھـذه 

ھي الحقیقة یكشفھا الله لأولیائھ. 



از آن چـه گـذشـت مـشخص می گـردد که انـسان مـؤمـنِ بـا هـر معصیت تـنزل می کند 
و حتی بـا هـر الـتفات بـه دنیا و غـفلت از خـداونـد، در ظـلمت غـوطـه ور می شـود و 
نـجاسـت و پلیدی و آتـش جـهنم را لـمس می کند و بـه همین دلیل وضـو و غسـل قـرار 
داده شـده اسـت. از مـعصومین(ع) روایت شـده اسـت: «مـؤمـن نـجس نمی شـود و 
وضـو مـانـند روغـن کفایتش (پـاکش) می کند»([105]) و انـسان زیرک از آن می فـهمد 
که دنیا سـراسـر نـجاسـت اسـت و کسی که در آن واقـع شـود نـجس می شـود. خـداونـد 
سـبحان و مـتعال بـه خـاطـر کرامتی که نسـبت بـه مـؤمـن دارد، چنین قـرار داده اسـت 
که او نـجس نمی شـود. امیر الـمؤمنین(ع) تـصریح فـرمـوده اسـت: «دنیا لاشـه ای 
اســت و طــالــبان آن، ســگ هــایند»([106]) و آن را بــه «اســتخوان خــوکی در دســت 
بیماری جـذامی»([107]) تـوصیف فـرمـوده اسـت. گـمان مـبر که علی(ع) مـبالـغه می کند 

بلکه این حقیقتی است که خداوند برای اولیای خود آشکار می گرداند. 
 

 ******
 

  

[96]- التین : 4 – 5.
[97]- تین: 4 و 5. 

[98]- قـال أبـو جـعفر (ع) : (یـا جـابـر، إن الـله أول مـا خـلق خَـلق محـمد  وعـترتـه الهـداة المهـتدیـن ...) الـکافـي: ج1 
ص442. وفـي حـدیـث آخـر فـي بـحار الأنـوار : ج1 ص97 عـن الـنبي، قـال: (أول مـا خـلق الـله الـعقل) . وروي بـطریـق 
آخـر: (أن الـله عـز وجـل لـما خـلق الـعقل قـال لـه: أقـبل فـأقـبل، ثـم قـال لـه: أدبـر فـأدبـر، فـقال تـعالـی: وعـزتـي وجـلالـي مـا 

خلقت خلقاً هو أکرم علي منك، بك أثیب وبك أعاقب، وبك آخذ وبك أعطي).
[99]- ابـو جـعفر(ع)  می فـرمـاید: «ای جـابـر! اولین مخـلوقی که خـداونـد بیافـرید محـمد ص و عـترت هـدایت کننده ی 
هـدایت یافـته ی او بـود....». کافی: ج 1 ص 442. در حـدیثی دیگر در بـحار الانـوار ج 1 ص 97 از پیامـبر روایت شـده 
اسـت که فـرمـود: «اولین چیزی که خـداونـد آفـرید، عـقل بـود» و بـه طـریق دیگری روایت شـده اسـت: «هـنگامی که 
خـداونـد عـزّوجـل عـقل را آفـرید بـه او فـرمـود: پیش آی. پـس پیش آمـد. سـپس فـرمـود: بـرو. پـس رفـت. سـپس خـداونـد 



مـتعال فـرمـود: بـه عـزّت و جـلالـم سـوگـند، خـلقی بـزرگ تـر از تـو نیافـریدم، بـه واسـطه ی تـو پـاداش می دهـم و بـه واسـطه ی تـو 
عقوبت می کنم، به واسطه ی تو می گیرم و به واسطه ی تو اعطا می کنم». 

[100]- عـن سـماعــة، قـال: کـنت عـند أبـي عـبد الـله (ع) وعـنده جـماعــة مـن مـوالـیه، فجـری ذکـر الـعقل والجهـل، فـقال 
أبـو عـبد الـله (ع): (اعـرفـوا الـعقل وجـنده، والجهـل وجـنده تهـتدوا)، قـال سـماعـة: فـقلت جـعلت فـداك لا نـعرف إلا مـا 
عـرفـتنا، فـقال أبـو عـبد الـله (ع): (إن الـله جـل ثـناؤه خـلق الـعقل وهـو أول خـلق خـلقه مـن الـروحـانـیین عـن یـمین الـعرش 
مـن نـوره فـقال لـه أقـبل فـأقـبل، ثـم قـال لـه: أدبـر فـأدبـر، فـقال الـله تـبارك وتـعالـی : خـلقتك خـلقاً عـظیماً ، وکـرمـتك عـلی 
جمـیع خـلقي. قـال: ثمـ خـلق الجهـل مـن البحـر الأجـاج ظـلمانیـاً، فـقال لـه أدبـر فـأدبـر، ثمـ قـال لـه أقبـل فـلم یـقبل، فـقال لـه: 

استکبرت؟ فلعنه ...) بحار الأنوار : ج1 ص110.
[101]- از سـماعـه نـقل شـده اسـت: نـزد ابـو عـبدالـله(ع)  بـودم و جـماعتی از دوسـت دارانـش نیز نـزدش بـودنـد. یاد عـقل و 
جهـل بـه میان آمـد. ابـو عـبدالـله (ع) فـرمـود: «عـقل و لشکریانـش و جهـل و لشکریانـش را بـشناسید تـا هـدایت شـوید». 
سـماعـه می گـوید: گـفتم: مـا چیزی نمی دانیم جـز آن چـه شـما بـه مـا آمـوخـته ای. ابـو عـبد الـله(ع)  فـرمـود: «خـداونـد بـلند 
مـرتـبه عـقل را آفـرید. او اولین مخـلوقی از روحـانیون بـود که از سـمت راسـت عـرش از نـورش بیافـرید. بـه او فـرمـود: پیش 
آی، پیش آمـد و سـپس فـرمـود: بـرو، رفـت. خـداونـد تـبارک و تـعالی فـرمـود: تـو را بـر خُـلقی عظیم خـلق کردم و بـر جـمیع 
خـلایقم بـرتـری دارم. سـپس جهـل را در دریای شـور تشنگی بیافـرید. بـه او فـرمـود: پشـت کن، رفـت. سـپس فـرمـود: 

بازگرد، و بازنگشت. به او فرمود: تکبّر کردی؟ و لعنتش نمود....». بحار الانوار: ج 1 ص 110. 
[102]- ورد أیـضاً عـن أبـي جـعفر (ع)، قـال: (إنـما الـوضـوء حـد مـن حـدود الـله لـیعلم الـله مـن یـطیعه ومـن یـعصیه وإن 

المؤمن لا ینجسه شيء إنما یکفیه مثل الدهن) الکافي : ج3 ص21.
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